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 چكيده

ترين دانشمندان جهان اسلام و   محمودبن عمر معروف به زمخشري يكي از برجسته

وي در علوم و فنون بسياري سرآمد روزگار خود . ايران در قرن ششم هجري است

 كلي اين علم يعني زمخشري در اصول. بود كه علوم بلاغت يكي از مهمترين آنهاست

 نظريات  بيان و بديع پيرو عبدالقاهر جرجاني است و به شكلي كاربردي معاني و

عبدالقاهر را در تفسير كلام خدا و بيان اعجاز آن به نمايش گذاشته، آنها را تحرير و 

 ة به ذخير،يا تكميل كرده و برخي اصول بلاغي را كه عبدالقاهر بدان نپرداخته بود

كه دانشمنداني همچون سكاكي و تفتازاني و ديگران   چنان؛ افزوده استدانش بلاغت

  .اند هاي بعدي از نظريات وي بهره وافر برده در دوره
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 مقدمه

 يكي ،أبوالقاسم معروف به جاراالله زمخشري و مكنيّ به ،محمدبن  بن عمر محمود
وي . ترين دانشمندان جهان اسلام و ايران در قرن ششم هجري است از برجسته

  تفسير، حديث، كلام، فقه، اصول، نحو، ادبيات:در علوم و فنون بسياري همچون
بديل در بلاغت عربي ايفا كرده  از آنجا كه وي نقشي بي  و سرآمد بود، لغتو

كه مشهور   چنان.كند  بررسيمي اين زمينه در را  كاركرد وي، مقالة حاضر،است
 سير تكاملي خويش را طي كرد و در قرن پنجم هجري نزد ،است اين علم

 اگر تنها به جنبة عبدالقاهر جرجاني كه امام بلاغت نام گرفته، به كمال رسيد و
 اما اگر به جنبة كاربردي . اين حقيقتي انكارناپذير استنظري اين علم نظر كنيم

م و نيز ظرايفي كه فراتر از قواعد بلاغي رايج آن روزگار در تفسير اين علو
 روشن خواهد شد كه كمال بلاغت را پس از ،كشاف مطرح شده توجه كنيم

 توسط وي شكوفا ،كه اين علمچرا عبدالقاهر بايد نزد زمخشري جستجو كرد؛ 
كريم رآن ق زيرا او براي بيان اعجاز ؛شد و به ثمر نشست و به كمال پختگي رسيد

  به كار گرفت؛،كريمقرآن دانش بلاغت را به شكلي گسترده در تفسير كل 
 امام بلاغت، عبدالقاهر جرجاني، استمداد جست و با ي از آرازمخشري

 نظريات ،كه از همين طريق  چنانكرد؛ و مبرهن روشن وي را يكاربردهايش آرا
عبارات و جملات خويش را نيز تبيين كرد و ظرايفي را در تجزيه و تحليل 

وي كه .  كه بسيار فراتر از مطالب مطرح شده توسط عبدالقاهر استكردمطرح 
بيني را با وضوح انديشه درآميخته و ذوق ادبي را با عقل منظم مستدل  باريك
 بود در تفسيرش چنان طرحي از بلاغت عربي درافكند كه مرزهاي آن را تا كرده
هاست با اين تفسير ارزشمند  رنده كه سال نگا،رو كران گسترش داد؛ از اين بي

 بلاغي اين شخصيت ي همواره در پي فرصتي بود تا در مورد آرا،مأنوس است
چندپهلوي پرملكه و تفسير ارزشمند وي به تحقيق بپردازد و مقاله حاضر آغاز 
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  .اين راه است؛ ان شاءاالله
اغلب  .انجام شده استهاي متعددي  در مورد زمخشري و تفسير وي پژوهش

داده  كريم را وجهة همت خويش قرارقرآن  تفسير و اعجاز ،هاي مذكور پژوهش
شايد دكتر شوقي ضيف . و طرح علوم بلاغي در آنها موضوعي فرعي است

بلاغي  آراي »البلاغة تطور تاريخ«نخستين پژوهشگري باشد كه در كتاب 
از پژوهش وي زمخشري را مورد بررسي قرار داده است و ديگران در اين زمينه 

منهج «بهره فراوان برده اند، افرادي همچون مصطفي الصاوي الجويني در كتاب 
النظم «و درويش الجندي در كتاب » و بيان اعجازهقرآن الزمخشري في التفسير ال

غة البلا«و ابوموسي محمد حسنين در كتاب » القراني في كشاف الزمخشري

ميان كتاب اخير را بايد بهترين پژوهش در اين . » في التفسير الزمخشرينيةآالقر
در اين زمينه شمرد چرا كه وي با تفصيل و دقت بسياري از ابواب بلاغت عربي 

تحليل دريافتهاي «يز تحت عنوان  ناي رساله.  استكردهرا در تفسير كشاف بررسي 
در دانشگاه تربيت مدرس توسط » زيبايي شناسي در تفسير كشاف زمخشري

محقق در اين رساله .  به انجام رسيده است1382رد به سال غلامرضا كريمي ف
قرآن مباحث مختلف معاني و بيان و بديع را مطرح و براي هر مبحث آياتي از 

كريم را ذكر كرده است سپس ذيل هر آيه به تجزيه و تحليل نظر زمخشري در 
ت كه اما مقاله حاضر در پي آن اس.  مورد نظر پرداخته است آيةمورد صنعت ادبي

 اين شخصيت برجستة دنياي دين و علم و ادب را به ،بار ديگر و به قلمي ديگر
در . كندبديل او را در بلاغت عربي بررسي  پژوهشگران يادآور شود و نقش بي

ديگر پژوهشگران بهره برده و نكات جديدي را به  آراي اين راستا نگارنده از
ر نگارنده در مورد تقسيم علوم توان به نظ بحث افزوده است كه از آن جمله مي

بلاغت به معاني و بيان و بديع و صنايع بلاغي محتمل در عبارت واحد و تبيين 
برخي پژوهشگران  آراي  استعاره در حرف و نقدمسئلهنظر زمخشري در مورد 



 پرفراز و زندگي سخن را با مختصري در مورد ،بنابرآنچه گذشت. اشاره كرد
كنيم كه هر چه در مورد نوابغي چون  يز آغاز مينشيب اين شخصيت شگفت انگ

 . نامكرر است،او سخن رود

  
 زندگي و شخصيت زمخشري

 موسوم به زمخشر كه ،م در يكي از قراي خوارزم1074/ق.. هـ467ي به سال و
خوانده شد و در شمال ) 46- 45: 1382قربانوف، (بعدها به زبان تركي ايزمخشير

اي فرودست اما متدين به دنيا  فته در خانوادهكشور تركمنستان امروزي قرار گر
 اما اين نقص ؛اي يك پاي خود را از دست داد  طي حادثه،در همان كودكي. آمد

 ة زمخشر مانعي ايجاد كند؛ بنابراين به قصد ادامةنتوانست در برابر همت بلند نابغ
مشغول در حالي كه او دور از زادگاه خويش به تحصيل .  عازم بخارا شد،تحصيل

كرد با سرودن   پدرش به دليلي نامعلوم به زندان افتاد و زمخشري سعي،بود
 اما مؤيدالملك به ؛اي خطاب به مؤيدالملك او را از زندان برهاند نامه پوزش
 شاعر جوان اعتنايي نكرد و پدر در همين زندان ديده از جهان ةنام پوزش

  .فروبست
جرير بن  محمود ابومضر ،زندگي خوددر همين دوران بود كه با استاد علم و 

اين شخصيت كه از . ملقب به فريدالعصر آشنا شد) ق..هـ507(ضبي اصفهاني 
ثير بسزايي در تكوين شخصيت أ ت،دار بودرفضايل علمي و اخلاقي بسياري برخو

 زمخشري برجاي نهاد و هم او بود كه زمخشري و اهل خوارزم را با ةو انديش
  .اعتزال آشنا كرد

ديد بسياري از دانشمندان و  شري كه طعم تلخ فقر را چشيده بود و ميزمخ
اند، راه  اديبان روزگارش با تكيه بر دانش خود به مقام و ثروت بسيار دست يافته

 رابطه برقرار ،گرفت و بدين منظور با تعدادي از رجال دولتي پيش ايشان را در
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را جلب نكرد به هاي علمي و ادبي وي توجه ايشان  كرد و چون مهارت
 اما ؛ خوارزم و خراسان و اصفهان را طي كرد،در اين راه. سرايي روي آورد مديحه

الملك و سلطان سلجوقي نيز از آن  ن كه خواجه نظاماهيچ يك از ممدوح
اند، به وي اعتنايي نكردند و زمخشري هر روز بيشتر از گذشته با اندوه و  جمله

  .كرد ينااميدي و فقر دست و پنجه نرم م
سختي بيمار شد و با خداي خود عهد كرد كه اگر از  ق به.  هـ512در سال 

گز پا بر آستان هيچ اميري ننهد و دست سؤال به سوي هراين بيماري شفا يابد 
  راهيچ يك از آنان دراز نكند و چون دعايش مستجاب شد و سلامت خويش

رس و مناظره شركت  رو به سوي بغداد نهاد و در آنجا در جلسات د،بازيافت
 خدا ة بغداد را به قصد مكه ترك گفت تا در حريم قدس خان،پس از مدتي. كرد

  .از گناهان خود آمرزش بطلبد

رود؛ زيرا نه تنها  شمار ميه  نقطة عطفي در زندگي زمخشري ب،اين بيماري
 ديني به ة تأليفات وي نيز صبغ،شود از دوزخ تمناي مقام و ثروت برهد سبب مي
 ،در اين مرحله). 53:1959 الصاوي،(كند  گيرد و اهداف ديني را دنبال مي يخود م

حمزه  بن  رحل اقامت افكند و در كنف امير حسني، علي،دو سال در مكه
وهاس كه مردي صاحب علم و فضل بود اندكي از رنج زمانه بياسود و علاوه  بن

 العرب سفر ةجزيربر تهذيب نفس به تعليم و تعلّم پرداخت و به گوشه و كنار 
  . كرد

 حب جاه و سپسگردد؛   دلتنگ وطن شده و به خوارزم باز مي،پس از آن
 و به ثناگويي ملوك خوارزم همچون محمد شده بار ديگر در دل او بيدار ،منزلت

 اما حسادت و دشمني هم وطنانش چنان ؛پردازد خوارزمشاه و پسرش أتسز مي
اي به  زگشت احساس ندامت كرده، در قصيدهكند كه از با عرصه را بر او تنگ مي
  . گويد پردازد و خوارزم را به قصد مكه ترك مي هجو اهل خوارزم مي



 و تاج الملوك بوري طغتكين امير كند   ميدر بين راه مدتي در شام اقامت 
 و در گيرد   ميدمشق و پسرش را مدح مي گويد و سپس راه مكه را در پيش 

 و در كند   ميد و اين بار سه سال در آن جا اقامت  وارد مكه مي شو526سال 
همين مدت به تشويق دوست ديرين خود امير علوي ابن وهاس تفسير گرانقدر 

 و اشعار خود را در ديوان الأدب جمع آورد   ميكشاف را به رشتة تحرير در 
اما وطن بار .  و رايحه رضايت و آرامش از سخن او به مشام مي رسدكند   مي

 او را به سوي خود مي خواند و در راه بازگشت مدتي در بغداد اقامت ديگر
و از آنجا به خوارزم ) 2/340 :ابن خلكان (آموزد  ميگزيده از محضر جواليقي لغت 

واقع در كنار رود ) اورگنج(ق در جرجانيه . هـ538تا اين كه در سال گردد   ميباز
  .شتابد جيحون به ديدار حق مي

تقال علما و شعرا در ميان بلاد دور و نزديك به قصد تحصيل هر چند نقل و ان
 سيره و ،علم و موقعيت بهتر زندگي در ميان علماي آن روزگار امري طبيعي بود

شعر زمخشري نشان مي دهد كه وي به دليل حسادت حساد و عدم توجه حكام 
ارزم داشت اي وافر به خو ؛ چرا كه علاقهشد  ميو امرا و فقر ناگزير به ترك وطن 

به همين دليل هرگاه اشارتي كرد؛   ميآن جا جستجو و آرزوهاي بلند خويش را در
اي مساعد احساس مي كرد به سوي ديار خويش  مبني بر خوشامدگويي و يا زمينه

وهاس حاكم حسني مكه و مجاورت  مي شتافت و حتي الطاف و توجهات ابن
شت و سرانجام نيز به خوارزم دان به وطن باز بازگشت خدا نيز او را از ةخان

  . ابدي خود را در آنجا برگزيدةبازگشت و خان
در است ترين مراكز تمدن بشري در آسياي ميانه  اين سرزمين كه يكي از كهن

 و 17الصاوي،( روزگار زمخشري از رونق و شكوفايي خاصي برخوردار بوده است؛

 سرزمين از يك سو و زيرا حاصلخيزي و طبيعت زيباي اين) 57-56: 1363بيروني
اشتياق اهالي آن به علم و دانش و عنايت خاص امراي سلجوقي و خوارزمشاهي 
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 همه دست به دست هم داده و خوارزم و شهرهاي آن همچون ،از ديگر سوي
و بخارا را به يكي از مهمترين مراكز علم و فرهنگ ) أورگنج يا گرگانج(جرجانيه 

رو عالمان و شاعران و اديبان بسيار در آن ظهور  جهان اسلام بدل كرده بود؛ از اين
  . كردند

علاوه بر اين، از آن جا كه اين سرزمين در مرزهاي شرقي مملكت اسلامي 
 اند قرار گرفته بود مردمانش به شور ديني و اهتمام به احكام شريعت معروف بوده

ستاد  ا،و شايد به همين دليل بود كه وقتي ابومضر) 3/486 :م1979الحموي، (
 در ، نظري دفاع از دين را به عهده گرفته بودةزمخشري، مذهب اعتزال را كه جنب

جا انتشار يافت تا   مورد قبول مردم واقع شد و به سرعت در آن،آن جا مطرح كرد
 شرح حال قاسم 16/239 :همان(شد  مي خوارزمي معادل معتزلي شمردهةجايي كه كلم

ر حالي است كه مذهب معتزله در ديگر بلاد و اين د) بن الحسين محمد الخوارزمي
گرفتند و شايد يكي از  جور گرديده بود و پيروانش تحت فشار و آزار قرار ميهم

اخير  مسئله  همين،ترين عوامل دلبستگي زمخشري به سرزمين مادري خود مهم
 يكي از عناصر مهم ،يعني اعتزال باشد؛ زيرا چنان كه مشهور است تكيه بر عقل

 نوعي آزادي انديشه را در محافل علمي و ادبي ،تزال است و همين امرمذهب اع
  .توانست بيابد كرد كه زمخشري نظير آن را در جاي ديگر نمي ايجاد مي

گاه همسري اختيار نكرد و بيشتر عمر پربركت  رسد زمخشري هيچ به نظر مي
د خود را وقف علم و بحث و تأليف كرد و با اين كه يك پاي او چوبين بو

سفرهاي بسيار كرد و از محضر علماي بزرگي همچون يابري و ابن شجري علم 
حتي شاگردي وي در محضر جواليقي را به اواخر عمر وي نسبت . اندوخت

اند و اين بيانگر اين حقيقت است كه عقل موشكاف محمود زمخشري  داده
  .همواره آماده فراگيري بوده است

 آزاد انديشي و استقلال نظر ،فضيلت اين شخصيت پرةهاي برجست از ويژگي



 زيرا با اين كه در اعتقاد اعتزالي خويش بسيار ثابت قدم بود در برخي ؛است
 به خصوص مسائل مربوط به زبان با هم مسلكان خود به مخالفت بر ،مسائل

؛ چنان كه در احكام فقهي ) 1/226 :، به نقل از خفاجي32: محمد حسنين(خاست  مي
 احكام ، بلكه گاه؛ مذهب فقهي خود يعني مذهب حنفي نيستنيز همواره تابع
: م1966الحوفي.(دهد  و گاهي مذهب شافعي را ترجيح ميآورد   ميمذاهب ديگر را 

 در ديانت خود چنان استوار بود كه در دفاع از اسلام و زبان ،با اين همه) 167
و با ) 4: 1 يعيش،جابن(داد  شعوبيه را به سختي مورد حمله و انتقاد قرار مي ،قرآن

  اين كه خود از تبار عرب نبود از عرب و عصبيت عربي در مقابل ايشان دفاع 
  .مي كرد

تذكره نويسان حدود پنجاه تأليف در زمينه هاي مختلف براي او ذكر كرده اند 
كه بعضي از آنها هم اكنون در دسترس علاقمندان است و همه آنها حاكي از 

هاي آن به وضوح  هايي كه جلوه ف انديش است، ويژگيخالقي پرملكه، توانا و ژر
  . مشاهده مي شود، كشاف،در تفسير ارزشمند و چند بعدي وي

 او اغلب مؤلفي صاحب سبك و مبتكر است و كار خود را به ،علاوه بر اين
به طور مثال در ) 67:الحوفي(؛ كند ميجمع و تنظيم و يا انتخاب معلومات محدود ن

نخست اين .  ابتكاري اشاره كردةتوان به چندين جنب مي» غةالبلااساس «فرهنگ 
كه كاربردهاي حقيقي و مجازي را از هم متمايز كرده است و دوم كاربرد لغات 
در ضمن تركيب است و سوم انتخاب بهترين و زيباترين عبارات متداول در 

  )  ل- و: الزمخشري.(محافل فصحا و بلغاست
فارسي و تركي نيز آشنا و در نثر فني چيره  بر عربي با زبان ةزمخشري علاو

ناموفق  شعر عالمان را داشت و شايد يكي از دلايل ة اما شعرش رايح بود؛دست
 يكي از ، همين امر باشد و نثرش كه مقامات،نا ممدوحدر برابر وي بودن
هاي آن است به سبك مورد پسند نويسندگان آن روزگار با سجع و  نمونه
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ابعاد شخصيتي ) 272:الحوفي.(هاي لفظي مزين شده است  بازيهاي بديعي و آرايه
 مختصر از هر چند آنها ةاين عالم برجسته چنان گسترده است كه بررسي هم

 در مورد شخصيت وي به همين حد ،حوصله اين مقاله خارج است؛ از اين رو
  .پردازيم بسنده كرده و به نقش وي در علوم بلاغت مي

  

  ربينقش زمخشري در بلاغت ع

 ،نظيرش  تفسير بي، كتاب مستقلي از وي به دست نرسيده،هر چند در اين مورد
 زيرا وي براي بيان ،و نظريات او در اين زمينه است ء آرا به وضوح بيانگر،كشاف
 به كار آن دانش بلاغت را به شكلي گسترده در تفسير كل ،كريمقرآن اعجاز 

 تبييني كه .ا تبيين كرده استطور كاربردي نظريات بلاغي خود ر گرفته و به
اساس آن را عقل موشكاف و ذوق لطيف و احساس ادبي قوي و اطلاعات 

 ة كار وي را مرحل،حقه ن باداد چنان كه برخي از محقق  او تشكيل ميهگسترد
و ) 5:محمد حسنين(اند  كمال علوم بلاغت پس از عبدالقاهر جرجاني شمرده

 بخش اعظم شهرت خود را وامدار گزاف نخواهد بود اگر بگوييم زمخشري
كه بقا و شهرت اين تفسير اعتزالي را نيز  همين جنبه از تفسير كشاف است؛ چنان

توان به همين جنبه مربوط دانست؛ چه ديگر آثار تفسيري متكلمين از بين رفته  مي
. تفسيري اين جماعت است آراي جاي مانده در مورد ه تنها اثر ب،و كشاف

  )16 :الصاوي(
دهد كه او در اصول   نشان مي،و نظريات زمخشري در اين زمينه آراي رسيبر

 پيرو عبدالقاهر جرجاني است و به تعبير ،كلي اين علم يعني معاني و بيان و بديع
.  ساخته استروشنبهتر نظريات بلاغي وي را در تفسير خود اعمال كرده و 

 بخشيده و در مواردي نيز وي را تكامل آراي علاوه بر اين گاه با افزودن نكاتي،
 ،براي اثبات و تبيين فرضيات ياد شده. رأي مستقل خود را بيان كرده است



  : دهيم مباحث زير را مورد بررسي و تحليل قرار مي
  

   نظمةنظري: الف

 ابتكار مشهور عبدالقاهر جرجاني در بيان حقيقت بلاغت و اعجاز ، نظمةنظري
مبناي همين نظريه بنا  ي تفسير خود را بررسد كه زمخشر است و به نظر ميقرآن 

عبدالقاهر .كند از اين رو در بيان وجوه تفسيري به كرات از آن ياد مي؛ نهاده است
نظم عبارت است از اين كه كلام «: گويد در توضيح منظور خود از اين نظريه مي

خود را بر مبناي قوانين علم نحو بنا نهي و به قواعد و اصول آن عمل 
  )64د،.(»كني

اما اين قواعد را منحصر به تركيب مفردات جمله همچون تقديم و تأخير و 
 بلكه كل كلام و تنسيق ؛تعريف و تنكير و حذف و ذكر و غير آن نكرده است

 همچون معاني حروف عطف و ،ترين امور جملات را با در نظر گرفتن جزئي
 بعدها علم معاني يعني همان چيزي كه) همان(شرط و استفهام لحاظ كرده است 

و زمخشري دقيقاً نظم را به همين معنا در تفسير خود ) 203:الحوفي(نام گرفت 
 وجوه ، از اين روست كه در بسياري موارد؛)43 و 1/37(اعمال كرده است 

 ؛كند  ميمختلف تركيبي را ذكر كرده و لطايف و ظرايف معنايي هر يك را بيان 
عا كرده اند چون زمخشري بيشتر به لطايف  كه اداني سخن برخي محقق،بنابراين

، نظم را به معناي لغوي آن يعني تأليف و كند  ميروابط بين جملات توجه 
، درست به گيرد  ميبه كار ) 197:محمد حسنين(ضميمه كردن چيزي به چيز ديگر 

  .نظر نمي رسد
  

  اصالت معنا :ب

بدالقاهر همراه و اصالت معنا يكي ديگر از اصولي است كه زمخشري در آن با ع
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معاني مفرد و مجرد از معاني نحو » معنا«پوشيده نيست كه مراد از . همگام است
بلكه مراد از معنا همان است كه از نظم كلام و يا تأليف ) 314: د جرجاني،(نيست 

 زيرا ؛شمارد  مرجع فصاحت را معنا مي،عبدالقاهر. و تركيب نحوي بر مي آيد
 معناي آن ، متصف به فصاحت شود در حقيقت،لفظمعتقد است آنچه سبب شده 

جرجاني، (است وگرنه لفظ واحد در هر جايگاهي بايد متصف به فصاحت باشد 
چنان كه مرجع حسن و قبح را حتي در صنايع لفظي مثل جناس از آن ) 307: د

از ) 307 و 285 : و د7- 3 :أ(چرا كه الفاظ به تبع معاني ذهني مي آيند . معنا مي داند
). 5: أ( در خدمت معاني هستند و معاني مالك سياست الفاظ ،رو الفاظ ينا

 معنا را معيار انتخاب وجوه اعرابي و ،جاي تفسير خود زمخشري نيز در جاي
هاي بياني و بديعي قرار  ترجيح قراءتي بر قراءت ديگر و توجيه و تحليل جنبه

  .داده است
قرآن معاني و بيان براي مفسر فراتر از اين از نظر او اهميت و ضرورت علم 

). 205 :ن و الصاوي - ص(به جهت پرده برداشتن از زيبايي و مزيت معاني است 
 وجه غير  وكند  گاه وجه نحوي مشهور را رها مي،وي در پي يافتن معاني پربارتر

: محمد حسنين: يه أراغب انت عن الهتي يا ابراهيم و ركآ ذيل 3/20(گزيند  مشهور را برمي

 كه پيشوايان ؛شمارد مردود مي  راي برخي وجوه نحوي جايز، همچنين گاه)274
 به اين دليل كه از نظر معنايي قوي نيست و ؛اند مطرح كردهقرآن نحو در اعراب 

و قيله يا رب انِّ هؤلاء قوم « ذيل آية 1/268(كند  تنافر ايجاد مي ،قرآندر نظم 
  ).88/لايؤمنون زخرف

  
  مجاز لغوي: ج

و كنايه ) 357:د: رك( اعم از لغوي و عقلي ، زمخشري در مبحث مجاز،همچنين
علم بيان و نيز علم معاني و بديع متأثر از عبدالقاهر مسائل و بسياري ديگر از 



 آراي  زيرا؛ها مقلد شمرد توان وي را در اين زمينه  اما به هيچ روي نمي؛است
  وتر روشنتر و  ادهعبدالقاهر در كاربردها و توضيحات زمخشري با بيان س

 علاوه بر اينشود  تر مشاهده مي  در مواردي با اضافاتي كاملكه اشاره شد چنان
  .در مواردي نيز صاحب رأي مستقل است

 مكنيه ،اي كه حدود يك قرن پس از زمخشري به طور مثال در مورد استعاره
 در بيان وي. كلام عبدالقاهر مبهم و پيچيده است) 416: محمد حسنين(خوانده شد 

و الثاني انَ يؤخذ الاسم عن «: گويد  مفيده مية يعني استعار،نوع دوم استعاره
و ... حقيقته و يوضع موضعا لا يبين فيه شئ يشار اليه فيقال هذا هو المراد بالاسم 

و ذلك أنه جعل للشمال يداً و » إذا أصبحت بيد الشمال زمامها... مثاله قول لبيد 
علي ...  مشاراليه يمكن أن تجُرِي اليد عليه كاجراء الأسدمعلوم أنه ليس هناك

علي الغداة الرجل بل ليس أكثر من أن تخيل إلي نفسك أنّ الشمال في تصريف 
 توضيحروشن است ). 35- 34: أ(» حكم طبيعتها كالمدبر المصرف لما زمامه بيده

ول آن در كتب متداتوضيح و تعريف  اين نوع استعاره با در موردعبدالقاهر 
؛ به اندازه كافي روشن و واضح نيستحتي فهم وي از آن . بلاغي متفاوت است

در حالي كه عقل منظم و دقت و موشكافي زمخشري چنان واضح اين استعاره را 
هاي خود  تبيين و تعريف كرده كه علماي پس از وي همان تعريف را در كتاب

الذين ينقضون «: فرمايد جا كه مي  سوره بقره آن27ذيل آية . اند تكرار كرده
 و لطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشئ البلاغةو هذا من اسرار «: گويد مي» عهداالله

»  علي مكانهةالمستعار ثم يرمزوا اليه بذكر شئ من روادفه فينبهوا بتلك الرمز
)1/19 -20.(  

 در مورد استعاره در حرف نيز او را از نخستين كساني شمرده اند كه اين
او استعاره در حرف را گاه در خود ). 419: محمد حسنين(اند  را مطرح كردهمسئله 
» فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً و حزناً«:  قصص8، ذيل آية 3/394(حرف 
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 »هذه اللام حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل«: گويد آنجا كه مي
 اعراف آنجا 66 ذيل آية 2/116( .تاجرا كرده اس) مجرور( آن لو گاه در مدخو

و )  ظرفاً علي طريق المجازالسفاهةو جعلت » هةانا لنراك في سفا«: فرمايد كه مي
بلاغي خود را  آراي از آنجا كه زمخشري در ضمن تفسير و توضيح آيات

پردازد براي برخي  كند و به توضيح قواعد نمي تر بيان مي متناسب با معناي قوي
) 2/88 و تفتازاني، 42 محمد حسنين، :ك.ر( او ابهام ايجاد شده است در مورد ديدگاه

 آن است در حالي كه اگر قول لكه آيا استعاره در خود حرف و يا در مدخو
را به ياد آوريم معلوم مي شود مفهوم استعاره در » كل تبعية قرينتها مكنية«مشهور 

  .د صحيح استحرف براي او كاملاً واضح بوده و سخن وي در هر دو مور
) 455:محمد حسنين(» مجاز از مجاز« مسئله همچنين او نخستين كسي است كه

و مجاز مشهوري را مطرح كرد، بدين معنا كه برخي مجازها و كنايات آنقدر 
 پس از شهرت ، اما اگر همين مجاز؛گردد  ميشود كه به حقيقت نزديك  شايع مي

علامه .شود از مجاز خوانده مييك معنا به معناي ديگر منتقل شود مجاز  در
در مورد » انّكم لتأتوننا عن اليمين«:  سوره صافات28زمخشري ذيل تفسير آية 

اتاه من : قولهم: فإن قلت...  الخير و جانبه لجهةاستعيرت «: گويد مي» يمين «ةكلم

: الخير و ناحيته مجاز في نفسه فكيف جعلت اليمين مجازاً عن المجاز قلتجهة 
  ).4/40(از ما غلب في الاستعمال حتي لحق بالحقائق و هذا من ذاك من المج
  

  كنايه: د

آيد وي تفاوتي ميان كنايه و  آن گونه كه از كلام عبدالقاهر برمي ،علاوه بر اين
و مما «: گويد وي در توضيح كنايه از نسبت چنين مي. ل نشده استيتعريض قا
  » قولهم المجد بين ثوبيه و التعريض ةالكناي علي طريق للصفةهو اثبات 

 كنايه و تعريض و رمز و اشاره را به ،چنان كه در آغاز همين مبحث) 239 :د(



 است ء صراحت در اثبات صفت براي شينبودن آبرد و  يك معنا به كار مي
 للشيء تثبتها له اذا لم تلقه الي السامع صريحاً الصفةو هو كذلك اثباتك «گويد  مي

  ).237-236همان،  (ة و الرمز و الاشارالكنايةلتعريض و و جئت اليه من جانب ا

 ابلغ يةقد أجمع الجميع علي أن الكنا: گويد در جاي ديگري از همين كتاب مي
هايي  عبارات مذكور و نيز مثال ).55( من الافصاح و التعريض أوقع من التصريح

 كه دعاستابرد همه مؤيد اين  كه عبدالقاهر به هنگام اطلاق تعريض به كار مي
هاي وي   چه هيچ يك از مثال،ل نيستيوي فرقي ميان كنايه و تعريض قا

  ؛هاي معهود تعريض نيست مثال
فإن قلت «: گويد جا كه مي ل شده است آنياما زمخشري ميان اين دو فرق قا

 أن تذكر الشئ بغير لفظه الموضوع له الكنايةو التعريض قلت الكناية أي فرق بين 

و التعريض أن تذكر شيئاً تدلّ به  ... القامةحمائل لطول الجاد و كقولك طويل الن
... » علي شئ لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه جئتك لاسلِّم عليك

بنابراين او نخستين كسي است كه تعريف علمي دقيقي براي ). 283- 1/282(
 وي را تغيير كنايه وضع كرد چنان كه علماي متأخر نتوانستند كلمه اي از تعريف

اما اين تنها كشف وي در مبحث كنايه نيست چه او را ) 471: محمد حسنين(دهند 
نخستين كسي شمرده اند كه امكان معناي حقيقي در كنايه و نيز مجاز از كنايه را 

منظور از مجاز از كنايه اشكالي از كنايه است كه در آن ارادة . مطرح كرده است
  ).461-457: مانه(معناي حقيقي ممكن نيست 

  
  مجاز عقلي: هـ

 مجاز عقلي ،ترين مباحث بلاغي كه زمخشري به آن اهتمام ورزيده از جمله مهم
و مجاز في ) 227 :د(است و اين همان است كه عبدالقاهر آن را مجاز حكمي 

خوانده است و بيان كرده است كه در اين نوع، مجاز در ) 320- 316: أ(الاثبات 



15  در بلاغت عربي و نقش ويزمخشري

وي پس از . شود ه در احكامي است كه بر الفاظ جاري ميخود الفاظ نيست بلك
انت تري مجازاً «: گويد ذكر چند نمونه از مجاز عقلي همچون نهارك صائم مي

 في هذا كله و لكن لا في ذوات الكلم و انفس الألفاظ ولكن في احكام أجريِت
راي فعل و در ادامه به فايده، قرينه و عدم وجوب فاعل حقيقي ب) 227: د(» عليها

اما زمخشري اين نوع مجاز را كاملاً ). 232- 228: همان(كند  در اين نوع اشاره مي
خصوص به انواع ه كند و ب  و نكات جديدي را در آن مطرح ميواضح ساخته

  .خواند  و آنها را ملابسات فعل ميكند  ميفاعل مجازي در اين نوع اشاره
پس از توضيح ) 7بقره (» مختم االله علي قلوبه «ة شريفةوي ذيل تفسير آي

و يجوز أن يستعار الاسناد نفسه من «: گويد جنبة تمثيلي و تشبيهي ختم قلوب مي
. حقيقةغير االله الله فيكون الختم مسنداً الي اسم االله علي سبيل المجاز و هو لغيره 

تفسير هذا أنّ للفعل ملابسات شتيّ، يلابس الفاعل و المفعول به و المصدر و 
 و قد يسند الي هذه حقيقةالمكان و المسبب له، فإسناده الي الفاعل الزمان و 

الأشياء علي طريق المجاز المسمي استعارة و ذلك لمضاهاتها للفاعل في ملابسته 
: الفعل كما يضاهي الرجلُ الأسد في جراءته فيستعار له اسمه فيقال في المفعول به

عم و في المصدر شعر شاعر و ذيل  و ماء دافق و في عكسه سيل مفْعيشة راضية
و ... ذائل و في الزمان نهاره صائم و ليله قائم و في المكان طريق سائر و نهر جار 

او الكافر الا أن الحقيقة فالشيطان هو الخاتم في  ... المدينةفي المسبب بني الأمير 
ند الفعل الي االله سبحانه لما كان هو الذي أقدره و امكنه أسند اليه الختم كما يس

شود   روشن مي،هاي بلاغي پس از كشاف  كتابة مطالعبا). 52-1/50(» المسبب
 مورد مراجعه و استفاده بسياري از علماي بلاغت قرار گرفته ،كه عبارات مذكور

ژه  است؛ به طور مثال به احتمال قوي سكاكي با الهام از كلام زمخشري به وي
ي ملابسته الفعل كما يضاهي الرجلُ الأسد في و ذلك لمضاهاتها للفاعل ف«عبارت 
و إلّا فالذي «: گويد مي.  مكنيه خوانده است مجاز عقلي را استعارة» ...جراءته 



  بالكناية استعارة بجعل الربيع الاستعارة بالكنايةعندي هو نظم هذا النوع في سلك 

روشن است كه ) 401-400:م(» ...  في التشبيه بواسطة المبالغةعن الفاعل الحقيقي 
اسناد ملابسات مذكور به فعل به : گويد اين همان سخن زمخشري است كه مي

. فعل است دليل شباهت فاعل مجازي به فاعل حقيقي از نظر ارتباط و ملابست با
 علاقه و رابطة بين فعل و ،پوشيده نيست كه مقصود زمخشري از اين شباهت

 مجاز لغوي ،طلاق استعاره در متن فوق منظور او از ا،فاعل مجازي است، بنابراين
  . كند  ميهاي او اين امر را اثبات  كه توضيحات و مثال  چنان؛نيست

همچنين خطيب قزويني مذهب خود را در تعريف مجاز عقلي، از زمخشري 
هاي وي در ذكر ملابسات فعل را عيناً نقل كرده  وام گرفته است و عبارت و مثال

  ) 52- 51 :تفتازاني.(است
  

  تمثيل: و

 1/75:.ك.ر(گيرد  زمخشري اصطلاح تمثيل را به معناي مطلق تشبيه به كار مي
ي بر نوعي تأول كه تنداند مب اما عبدالقاهر آن را تشبيهي مي)  بقره18ذيل آيه 

مرجع آن عقل است و به تعبير ديگر تشبيهي است كه وجه شبه در آن امري 
مثل حلاوت كه در تشبيه ) 163 : 1376  و فاضلي،87- 78:أ(عقلي و غير محقق باشد 

كلام به عسل براي عسل محقق است ولي براي كلام غير محقق است و با نوعي 
زمخشري ) 80:عبدالقاهر،أ.(شود تأويل و يا تقدير و تنزيل براي كلام حاصل مي

ان فصاحت و بلاغت تمايزي قائل نيست و آنها را  مينيز همچون عبدالقاهر
 ذيل آيه شريفه لكم 205- 204 : و محمد حسنين1/223: كشاف(گيرد  مترادف به كار مي

  )35 : و دلائل الاعجازةفي القصاص حيا
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  صنايع بلاغي محتمل در عبارت واحد: ز

از ابداعات بلاغي زمخشري طرح صنايع بلاغي محتمل در يك عبارت است 
) تشبيه( تمثيل  كه عبارتند ازكند   ميكه در آية ياد شده پنج احتمال را ذكر  چنان

مجاز عقلي كه به تفصيل بيان شد، استعاره به معنايي غير از مورد ) 1/48(استعاره 
و : و وجه خامس«: گويد  آنجا كه مي)همان(و نيز از باب مشاكله ) 52: همان(اول 

 اكنّةفي قلوبنا «يقولونه تهكما بهم من قولهم الكفرة  لما كان يةهو أن يكون حكا
ترديدي نيست كه طرح احتمالات متعدد در عبارت . )همان(»  ...مما تدعونا اليه

پذيري و عدم  االله كاري بس دشوار و بيانگر انعطاف  به ويژه در تفسير كلام،واحد
يافت دستاوردهاي بسيار به دنبال  جمود بلاغت عربي است كه اگر استمرار مي

  .آورد   مي
 

  زمخشري متفكر مبتكر

رسيم كه زمخشري مقلد نبوده  يش به اين نتيجه ميبا بررسي بيشتر، بيش از پ
؛ چه شود مي و اصالت انديشه، خلاقيت و ابتكار او در اين زمينه آشكار است

قواعد و اصول بلاغي كه عبدالقاهر تقرير كرده بود در محافل علماي بلاغت 
رسيد؛ به همين دليل او بارها از جهل مردم نسبت به  نامأنوس و ثقيل به نظر مي

تا اين كه زمخشري آن قواعد را در ) 357د،: رك(كرد  ظريات خود شكوه مين
، پوياييها و تفسيرهاي سرشار از  كريم به كار گرفت و با تحليلقرآن تفسير 

.  و مبرهن ساخته در محافل علمي تثبيت كردروشن آنها را ،قدرت و پويايي خود
بشماريم به بيراهه نرفته ايم؛ و را نيز از اضافات وي اگونه اگر كاربردهاي  و بدين

 بسيار دشوار   برخلاف مسائل نحو و عروض،،چرا كه كاربرد در مسائل بلاغي
است؛ زيرا چنان كه عبدالقاهر و زمخشري معتقدند دريافت اغراض و لطايف 

 وقّاد و طبع مدرب ميسر نيست و مادامي كه ةبلاغي جز با ذوق ادبي و قريح



زند بايد آن را از  خود را بر اين كاربردها مي رنگ احساس و ذوق ،زمخشري
  )6 :محمد حسنين. (اضافات وي شمرد

 ديدگاه زمخشري در تحليل و تفسير بلاغي قرآن كريم فراتر از ،در حقيقت
 برخي از ،قواعد و قوانين مقرر در كتب بلاغي آن روزگار بوده است؛ از اين رو

ناسب و تناقض آنها و مبناي پژوهشگران بررسي معاني و بحث انواع، صحت و ت
نظم و نسق جملات و آيات، هماهنگي كلمات قرآن با سياق، تطور شكل ادبي و 

 تشخيص و تجسيم و نظم و نسق روحي أسلوب قرآن را از قضايايي ةطريق
گر چه ) 15- 12:همان. (گيرد  اند كه در نقد معاصر مورد بررسي قرار مي شمرده
 موافق نيست؛ چرا كه اين مباحث در نقد قديم  اين سطور با محقق فاضلةنگارند

كه در ميان ديوارهاي مسائل معيني از بلاغت محصور شود،  عرب پيش از اين
  .ادعاست خود دليلي بر اين ،و وجود كشاف) احمد بدوي .ك.ر(ريشه دار است 

 خاتم ةقدرت زمخشري در استخراج و تجزيه و تحليل لطايف بلاغي معجز
توان آن را نيز نوعي معجزه خواند،  رمندانه و ماهرانه بود كه مي چنان هن،پيامبران

ترين دشمنان معتزله را كه هر تفسير  و چگونه معجزه نيست وقتي سر سخت
 : و محمد حسنين488: ابن خلدون. (دارد كردند به تحسين وا مي معتزلي را نابود مي

61(  
 قدرت و  چنانوجودرسد كه چرا زمخشري با  اكنون اين سؤال به ذهن مي

رسد   در علوم بلاغت، تأليفي مستقل در اين زمينه ندارد؟ به نظر مييمنزلت
كريم كه از احساس قوي او در قرآن هاي  شيفتگي شديد زمخشري به زيبايي

از يك سو و شور مذهبي اين متفكر گيرد   ميهاي متون ادبي نشأت  ادراك زيبايي
امام علوم بلاغت  آراي لميژرف انديش از سوي ديگر به همراه غناي ع

عبدالقاهر جرجاني به ويژه در نظريه نظم، وي را بر آن داشت تا نظريه پردازي و 
تأليف در اين زمينه را رها كند و طرحي نو در اندازد و اين علوم را به شكلي 
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كاربردي در تفسير كلام خدا و بيان اعجاز آن به نمايش گذارد، كاري كه پيش از 
  .كس به گردش نرسيد شت و پس از او نيز هيچاو سابقه ندا

 علماي بلاغت همچون سكاكي و قزويني و تفتازاني و ابن ،پس از زمخشري
 اما هيچ ،زمخشري بهره فراوان بردند آراي اثير و ابن حمزة علوي از استنباطات و

  .يك نتوانستند كار او را ادامه دهند
  

   زمخشري و اصطلاحات بلاغي

 گفته اند ابتكار اصطلاح معاني و بيان براي دو علم معروف به كه بعضي اما اين
 و 203:الحوفي(ها و تفكيك بين مسائل اين دو از آن زمخشري است  اين نام
رسد؛ زيرا از مقدمه كشاف و نيز مقدمه اساس  درست به نظر نمي) 26 :الجندي

ن و نيز علماء البلاغة، همچنين از كاربرد مكرر اصطلاح علماء البيان و علم البيا
المعاني و علم المعاني در متن تفسير كشاف بر مي آيد كه اين دو اصطلاح در 
روزگار زمخشري متداول و مشهور بوده است و نمي توان آن را ابتكار زمخشري 
 ؛شمرد؛ همچنين تفكيك مسائل اين دو علم نيز در كلام زمخشري كامل نيست

 استيناف و صور تقديم كه به علم زيرا گاهي علم بيان را بر مباحثي همچون
چنان كه )  سوره يس26 تفسير آيه 4/11 (كند   ميمعاني مربوط مي شود، اطلاق 

 62، تفسير آيه 3/124(برد   علم معاني را براي بعضي از فنون بيان به كار مي،گاه
؛ با اين همه در بيشتر موارد به خصوص در مباحث مربوط به بيان كاربرد )انبياء
   .و اصطلاح صحيح استاين د

 تنها اصطلاحاتي نيستند كه زمخشري گاه يكي از آنها ،اما دو اصطلاح مذكور
اين پديده در موارد ديگري نيز نزد وي  چه ؛كند را بر مباحث ديگري اطلاق مي

و ثيابك  «ةدر آية شريف» ثياب« مثال در بيان وجه بلاغي براي. شود مشاهده مي
... و قيل هو أمرٌ بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال «: يدگو مي) 4/مدثر(» رهّطَفَ



و يقولون المجد في ... يقال فلان طاهر الثياب و طاهر الجيب و الذيل و الاردان 
تحت ح آيد آن را كنايه  چنان كه از توضيح وي برمي) 4/645 (»تهلّثوبه و الكرم

. ل با علاقه مجاورت استكه ثياب در آية شريف مجاز مرس  حال آن؛شمرده است
را تمثيل مي ) اسراء/29(»  الي عنقكلةلا تجعل يدك مغلو«ة همچنين آية شريف

:  مائده آن را مجاز مي خواند و مي گويد64اما ذيل تفسير آية ) 2/662(خواند 
غل اليد و بسطها مجاز عن البخل و الجود و در همان جا آية بيست و نهم اسراء «

 اصطلاح كنايه ،ي ديگر بر آية اخير و در جا) 1/654(خواند  ميرا نيز از آن جمله 
  ).464محمد حسنين، (را اطلاق كرده است 

 ،ترين اين وجوه مهم. توان وجوهي را ذكر كرد  پديدة مذكور ميبيان علّتدر 
 صنايع بلاغي محتمل در عبارت واحد به آن اشاره شد؛ ةهمان است كه در قضي

رفت و اسرار و  كريم فرو ميقرآن  در اعماق معاني بدين معنا كه چون زمخشري
كرد متناسب با معنا به  مفاهيم برآمده از عبارات و جملات را استخراج مي

 اما از آنجا كه هدف ؛نگريست هاي مختلف به عبارت مي اعتبارات و از جنبه
ه و اصلي وي تفسير كلام االله بود نه تبيين صنايع بلاغي گاه به اشارتي بسنده كرد

لكن لا  «ة شريفة ذيل آي1/283. ك.ر. ( مي ساختروشنرا  مسئله در مواردي نيز
 ديگر اين كه گاهي اصطلاح را به معناي لغوي علّت).  بقره235» تواعدوهنّ سراّ
گرفت و شايد تمثيل و كنايه را بيش از ديگر اصطلاحات در معناي  آن به كار مي

 .لغوي به كار گرفته باشد

  
  نتيجه

 ، علوم بلاغت ننگاشتهة كتابي مستقل در زمين،آن كه اگر چه زمخشريحاصل 
رقيب علم بلاغت مطرح  تفسير پربركتش او را به عنوان يكي از پيشوايان بي

 پيشوايي هوشمند و ژرف انديش كه كمال بخشيدن كارسلف شايستة .كند مي
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ر كلام خدا وي را در تفسي آراي خود عبدالقاهر جرجاني را بر تأليف ترجيح داد؛
 آراي از جمله. ها و نظريات خويش را بر آنها افزود كار گرفت و دريافت هب

عبدالقاهر كه در تفسير زمخشري نقش اساسي ايفا كرده نظريه نظم و نيز اصالت 
 چنان كه در بسياري مباحث علم معاني و بيان و بديع از او متأثر است، ؛معناست

انجامد؛ چه قواعد و اصول بلاغي   به تكامل ميتأثرّي زاييده خلاقيت و ابتكار كه
كه عبدالقاهر تقرير كرده بود در محافل علماي بلاغت نامأنوس و ثقيل به نظر 

كريم به كار گرفت و با قرآن رسيد اما آن گاه كه زمخشري آنها را در تفسير  مي
ر  خود به آنها وضوح و روشني بخشيد دپوياييها و تفسيرهاي سرشار از  تحليل

توان به استعاره مكنيه و مجاز  از جملة اين مسائل مي. محافل علمي تثبيت شد
استعاره در حرف  مسئله  همچنين او از نخستين كساني است كه؛عقلي اشاره كرد

و مجاز از مجاز را مطرح كرده است چنان كه ابتكار تمايز تعريض از كنايه و 
  .طرح صنايع بلاغي محتمل از آن اوست

  
  تپيشنهادا

  از نظم عبدالقاهر تا كاربرد زمخشري -
  شناسي معاني استفهام در كشاف زمخشري ييزيبا -
  شناسي معاني حروف جر در تفسير زمخشري ييزيبا -
  صنايع بلاغي محتمل در عبارت واحد در تفسير كشاف -
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